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وجه‌تسمیه‌»کلاته‌بوغا«  

ــاره فــرض هــای موجود  در مقدمه نوشتار، انــدکــی دربـ
درباره وجه تسمیه »کلاته بوغا« سخن گفتیم. در بررسی 
کن، متداول است که ابتدا به دنبال معنای  مفهوم نام اما
ظاهری اش باشیم. علامه دهخدا در »لغت نامه« و دکتر 
محمد معین در »فرهنگ معین«، واژه »کلات« را به معنی 
ارگ، قلعه و بارو گرفته اند. کلاته که احتمالا باید تغییر یافته 
واژه »کلاتچه« باشد، قلعه یا دهی بزرگ است که آن را بر 
فراز کوه یا تپه بلندی ساخته  باشند. با این حال به نظر 
می رسد که دست کم در اطراف مشهد، این عنوان جنبه 
عمومی پیدا کرده  بود و صرف نظر از قرار گرفتن آبادی بر 
فراز کوه یا تپه، به قلعه ها عنوان »کلاته« یا »کلاتچه« داده 
می شد که از آن معنای قلعه کوچک دریافت می شود. اما 
گر این  قضاوت درباره واژه »بوغا« چندان ساده نیست. ا
کلمه را بدون تغییر یا لااقل با تغییری جزئی در انتخاب 
حروف فرض کنیم )مثلا رسم الخط آن را به صورت »بوقا« 
هم درست بپنداریم(، می توان آن را نامی »ترکی« فرض 
کرد، هرچند که برخی آن را اسمی مغولی پنداشته اند. 
بــا ایــن حــال از نظر قــدمــت، ایــن نــام در متون تاریخی 
ایــرانِ پیش از حمله مغول بی سابقه نیست. احتمالا 
قدیمی ترین منبع تاریخی که در آن از نام »بوغا« سخن 
به میان آمده »تاریخ طبری« است. محمد بن جریر طبری 
ــزارش مربوط به نبرد میان بابک خــرم دیــن و  گ ضمن 
ســرداران معتصم عباسی، از »بوغا« یا »بُغا« به عنوان 

یکی از سرداران وی نام می برد که به همراهی افشین، 
به نبرد با بابک فرستاده  شد. بوغا در لفظ ترکی به معنای 
»گاو نر« است و از آن قدرت و زورمندی برداشت می شود. 
بدیهی است که ترکیب »کلاته بوغا« را نمی توان به صورت 
»قلعه کوچک گاو نر« معنا کرد؛ زیرا ترکی پنداشتن واژه 
بوغا، بی تردید آن را در مفهوم اسم شخص قرار می دهد 
و نه یک نامِ عام. نام بوغا در اسناد مربوط به »کلاته بوغا« 
به صورت »بوقا«، »بوغه« و »بوقه« نیز ضبط شده  است 
که به احتمال زیاد، باید آن را تغییر شکل یافته واژه »بوغا« 
بدانیم. نکته دیگر این  است که نام »بوغا« در نام گذاری 
کن اطراف مشهد، ظاهرا مسبوق    به سابقه است و در  اما
میان عنوان های درخورمطالعه در جغرافیای این منطقه، 
می توان به عناوینی مانند »کاریز بوقه« )مشهور به قریه 
ک مقبل السلطنه( اشــاره کرد که به نظر  اقبالیه، از املا
می رسد با نام »بوغا« بی ارتباط نیستند. با وجوداین، 
نمی توان نام بوغا را با فرد خاصی در تاریخ انطباق داد و 
او را مالک یا بنیان گذار قریه مذکور دانست. ضمن اینکه 
فرض تغییر شکل یافتن نام بوغا را هم نباید نادیده گرفت 

و باید برای آن نیز احتمال لازم را فرض کرد.

»کلاته‌‌بوغا«‌در‌گستره‌جغرافیای‌قدیم‌دشت‌مشهد  

در آثار مربوط جغرافیای قدیم خراسان و مشهد، به نام 
کلاته بوغا بر نمی خوریم. با وجود قرار گرفتن این قلعه کوچک 
در محدوده بلوک تبادکان، شهاب الدین عبدا...خوافی 
)درگذشته سوم شوال 833قمری( در »جغرافیای حافظ 
ابرو«، نامی از قلعه یا کلاته بوغا در بلوک تبادکان یا حتی غیر 
از آن، نمی برد. این اشاره نکردن به معنای فقدان چنین 

نامی در گستره جغرافیای قدیم اطراف مشهد نیست. 
در مجموعه سندهای مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 
می توان به شواهدی از قدمت نام کلاته بوغا و حضور 
آن در تاریخ منطقه دست یافت. قدیمی ترین سندی 
که نگارنده با آن برخورد کرد، گزارشی مربوط به درآمد 

ــات و باغات کلاتچه بوغا، کنوجرد و سمزقند«  »زراعـ
ــاره 211754 در  ــمـ مــربــوط بــه دوره صفویه بــود کــه بــا شـ
مجموعه اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می شد؛ 
بنابراین قدمت نام کلاته بوغا، دست کم تا دوره صفویه 
و حدود 350 سال پیش، قطعی است. اما اینکه چرا نام 
کلاته بوغا در منابع قدیم وجود ندارد، می تواند اولا به 
تغییر نام این قلعه مسکونی و ثانیا به موقعیت اقتصادی 
و جغرافیایی آن باز گردد. شواهدی از این وضعیت را 
ع و  می توان در متن »کتابچه تبادکان« که سیاهه مزار
روستاهای این منطقه را در دوره ناصرالدین شاه گزارش 
ــرد. در ایــن سند تاریخی، مزرعه ک  می کند، مشاهده 

 »کلاته بوقه« در کنار »سمزقند« معرفی شده و درباره 
آن آمده  است: »هر دو مزرعه ]دارای[ 24 خانوار است از 
که  هراتی و نیشابوری سکنا دارند؛ دو رشته قنات دارد ]
از آن[ زراعت و باغات این دو قریه مشروب می شود.« 
با توجه به وسعت و موقعیت مزرعه مشهور سمزقند، 
می توان چنین فرض کرد که کلاته بوغا، در برهه های 
گون تاریخی به عنوان بخشی پیوسته به سمزقند  گونا
فرض می شد و از آن دو به عنوان یک واحد مستقل یاد 
گر این فرض را که مبتنی بر شواهد و اسناد  می کردند. ا
تاریخی است، درست بپنداریم، باید بپذیریم که مزرعه 
سمزقند از چنان وسعتی برخوردار بوده که اراضی آن تا 
کرانه های اراضی کلاته بوغا امتداد داشته است. به هر  حال 
آنچه مسلم به نظر می رسد، وجود نام کلاته بوغا از حدود 

350 سال پیش است.

»کلاته‌بوغا«‌در‌میان‌سندها  

از این توضیحات که بگذریم، باید به سراغ سندهای 
متأخر درباره کلاته بوغا برویم. گفتیم که قدیمی ترین سند 
یافت شده که در آن از کلاته بوغا یاد کرده اند، سندی مربوط 
به دوره صفویه است. بعد از این دوره، تعداد اسناد درباره 
کلاته بوغا افزایش می یابد؛ اسنادی که عموما به تعمیر 

قنات یا تأمین نیازهای قلعه مربوط می شود. در »تومار 
علیشاهی« مربوط به دوره افشاریه، از کلاته بوغا با عنوان 

یکی از موقوفات آستان قدس رضوی یاد شده  است. 
صورت عواید مربوط به این مزرعه، در سند شماره 35926 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مربوط به سال 1153قمری 
به چشم می خورد که حکایت از قدمت این موقوفه دارد. 
ع اطراف شهر مشهد که پیش تر درباره  مانند دیگر مزار
آن هــا صحبت کردیم، مسئله اصلی کلاته بوغا نیز آب 
بوده  است. صرف نظر از تعمیرات مداوم قنات پرآب این 
قلعه که اسناد مربوط به آن از سال های 1176، 1295 و 
1313قمری وجود دارد، می توان به برخی حاشیه های 
تاریخ این قلعه قدیمی نیز در متن اسناد دست یافت؛ مثلا 
طبق سند شماره 99121، در سال 1313خورشیدی، آب 
قنات دچار افت شدیدی شد و مستأجر ملک، در نامه ای 
به نایب التولیه وقت آستان قدس، محمدولی اسدی، از 
وی خواست که اجازه برداشت از آب قنات فتح آباد را 
برای آبیاری اراضی کلاته بوغا صادر کند. در سندهای 
موجود، نام برخی مستأجران کلاته بوغا نیز به چشم 
می خورد؛ مثلا در سال  1251قمری »حاجی محمدحسن« 
مستأجر کلاته بوغا بود )سند شماره 42585 مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی(. ظاهرا و طبق گزارش های مربوط 
به تاریخ شفاهی، در دهه 1320 به بعد، شخصی به نام 
میرزاحسن حبیب، عنوان مستأجر اراضی کلاته بوغا را 
داشت که شایع بود به دلیل مراوده با آمریکایی ها، در 
قلعه خوک پرورش می دهد و از این نظر، مورد اعتراض و 

غضب اهالی کلاته بوغا قرار گرفت. 
درمجموع دانسته های ما درباره این قلعه قدیمی نشان 
می دهد که کلاته بوغا، روزگار باشکوهی را از سر گذرانده  
است و پیش از آنکه از یاد و خاطر مــردم مشهد برود، 
همه ظرفیت زراعی و باغی خود را در اختیار رفاه مردم 
منطقه و به ویژه زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی قرار 

می داده است.
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مشهدیات

 
جهان نما 

‌گفتارهایی‌در‌باب‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌شهر‌بهشت‌)قسمت‌صدوپنجاه‌وهفتم(

 خبری از مشهد سال 800 خورشیدی، 
به روایت »عبدالرزاق سمرقندی«

مشهد از سمت حرم مطهر رضوی. دهه60 قرن14 خورشیدی

ترابی| ما عادت داریم گزارش های تاریخی را تنها از جنبه موضوع اصلی 
آن ها تعقیب کنیم و به کشف حواشی و نکته های داخل متن آن ها 
بی توجه باشیم؛ در حالی که می توان با دقت در متن این گزارش ها، 
روایت هایی جذاب و شاید ناشنیده را استخراج کرد. روز پنجم ربیع الثانی 
سال 824 )برابر با فروردین سال 800خورشیدی( شاهرخ تیموری، همسر 
گوهرشادبیگم، تصمیم گرفت سفر سیاحتی خود را به زیارتی تبدیل 
کند و هنگام گشت و گذار در ناحیه توس، به زیارت امام رضا)ع( مشرف 
شود. ظاهرا این تصمیم مسبوق به سابقه بوده   است و پیش از آن هم 
شاهرخ گاه به گاه برای زیارت به مشهد سفر می کرده است؛ مثلا در اوایل 
شعبان سال 821 )برابر با شهریور 797 خورشیدی( که برای بازدید از 
بنای رو به اتمام مسجد گوهرشاد به مشهد آمد و قندیلی از جنس طلا 
و به وزن 3هزار مثقال به حرم رضوی هدیه کرد. گزارش هر دو سفر را 
»کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی« )درگذشته 887قمری( در کتاب 
»مطلع السعدین و مجمع البحرین« آورده  است. او در این کتاب و 
خ[ به درگاه  درباره گزارش سفر سال 824قمری می نویسد: »و ]شاهر
ولایت پناه رسید و نخست آستانه را به نیاز و اخلاص بوسید و به قبّه 
و بارگاه فرمود ])رفت([ و جبین ضراعت ])پیشانی فروتنی و حقارت([ 
ع([ سود و بعد از فراغت از آداب  بر زمین استکانت ])زمین زاری و تضر
زیارت، سادات عظام را که ملازم و مجاور آن فرخنده مقام اند اعزاز و 
کین را به بخشش پادشاهانه خوش وقت  کرام فرموده سایر فقرا و مسا ا
گردانید و به چهارباغ بازآمده روز سیّم مراجعت معطوف ساخت.« در این 
گزارش چندخطی درباره سفر سه روزه شاهرخ به مشهد، می توان چند 
نکته درخورتأمل یافت؛نخست آداب رایج زیارت حرم رضوی در دوره ای 
است که هرچند تشیع در میان مردم نفوذی بسیار یافته    است، اما 
شاهرخ تیموری و اطرافیان او مذهب اهل سنت داشته اند. سمرقندی 
در توصیف حرم مطهر رضوی، آن را »درگاه ولایت پناه« می نامد؛ وصفی 
که تقریبا امروز نیز بدون تغییر، مورد استفاده است. گزارش بر ادای 
کید می کند، اما درباره آن توضیح مفصلی نمی دهد، الا  آداب زیارت تأ
خ به سجده افتاده و در مقابل  آنکه در بخشی از مراحل زیارت، شاهر
ع کرده  و به قصد تقرّب، صدقه  مقام ثامن الحجج)ع( اظهار بندگی و تضر

فراوانی را بین نیازمندان پخش کرده  است.
خ را همراهی می کرده  اند  دوم اینکه در مراسم زیــارت، گروهی شاهر
که شاخص ترین افراد میان آن ها، سادات بوده اند؛ ساداتی که طبق 
گزارش سمرقندی، »ملازم و مجاور« حرم رضوی شمرده می شده اند و 
به احتمال زیاد، جملگی سادات رضوی بوده اند. می دانیم که احتمالا 
بنای دارالسیاده حرم رضوی -یعنی مکان اختصاصی سادات در بارگاه 
منور ثامن الحجج)ع(- توسط غازان خان، فرمانروای ایلخانی بنا، و بعدها 
به همت گوهرشادبیگم و در عهد شاهرخ تیموری، ساخت آن به کمال 
رسید و به مسیر میان روضه منوره و مسجد گوهرشاد تبدیل شد. نقل 

است که گوهرشادبیگم مادر خود را در همین دارالسیاده دفن کرد.
سوم  اشاره مؤلف به استراحت شاهرخ در چهارباغ مشهد است که طبق 
گزارش »مجمع البحرین« و دیگر منابع تاریخی آن دوره، به دستور خودِ 
خ و به عنوان اقامتگاه وی در مشهد در سال 821قمری بنا شد.  شاهر
درباره چهارباغ ذکر دو نکته ضروری است؛ اولا نام چهارباغ را نباید اسم 
خاص بدانیم؛ زیرا چهارباغ، اصولا یکی از سبک های شکلی مهندسی 
فضای سبز در ایران قدیم بوده  است؛ عمارتی باشکوه که در میانه چهار 
باغچه مجزا ساخته می شد. ثانیا به نظر می رسد که همان چهارباغ 
کمان مشهد و در  خ، بعدها به محل استقرار حا بنا شده توسط شاهر

عصر نادرشاه، به مرکز حکومت ایران تبدیل شده  باشد.

تأسیس مرکز مطالعاتی ایران در دانشگاه پاریس

ــه کــار  ــ ــشــی اروپـــایـــی و از نــظــر روش، ادام ینبی| شــرق شــنــاســی دان ز
باستان شناسی است. برای اروپاییان پرداختن به این رشته برای پیشبرد 
اهدافشان ضروری بود. آنان برای رسیدن به هدف  های سیاسی، تجاری 
گزیر از شناختن سرزمین ها و فرهنگ هایی بودند که  و حتی فرهنگی نا
از لحاظ جغرافیایی در سمت شرقی آن ها واقع شده بود؛ شاید یکی از 
قدیمی ترین کشورهایی که مرکز مطالعاتی  ایران شناسی به راه انداخت 
کز  تا درباره کشورمان مطالعه کند، فرانسه باشد. سابقه یکی از این مرا
حدودا به سال  1318 خورشیدی می رسد که اسنادی از آن در مرکز اسناد و 
کتابخانه ملی برجای مانده است. این سند به صورت مکاتبه است و وزارت 
امور خارجه بر اساس نامه ای که از سفارت فرانسه دریافت کرده، نوشته 
است. این سند در باره تأسیس مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه پاریس 
است که وزارت امور خارجه آن را به همراه ترجمه اش، به نخست  وزیری 
ارسال و تقاضا کرده است در صورت موافقت، از این اقدام دانشگاه پاریس 
تقدیر شود. در این سند آمده است: » کاردار سفارت اظهار امیدواری 
کرده است دولت ایران این اقدام را دلیلی برای اثبات نیت دوستانه 
حکومت فرانسه و مؤثر در افزایش روابط و همکاری دو کشور قلمداد کند.«

در ترجمه نامه »کوافار«، کاردار فرانسه، به وزیر ایران که به نامه قبلی 
ضمیمه شده، نیز آمده است: »با کمال شعف به اطلاع عالی می رساند 
که دانشگاه پاریس بنگاهی برای تعلیم و تدریس تاریخ و تمدن ایران در 
داخل دانشگاه تأسیس نموده است. طرح این بنگاه را آقای انورا به کمک 
پروفسور ماسینون ریخته و رئیس دانشگاه آن را تصویب نموده است و 

شامل دروسی راجع به ایران قدیم و جدید می باشد.«
او سپس به توضیح دلیل این اتفاق پرداخته و نوشته است: » فرانسویان 
که همیشه متوجه گذشته پر افتخار ایران بوده اند امروزه با نهایت تمجید 
که[ نصیب این کشور شده است، می نگرند.  به ترقیات فوق العاده...]
حکومت فرانسه و محافل دانشگاه در این احساسات شریک می باشند 
و بهترین دلیل علاقه مندی خود را به وسیله تأسیس این بنگاه مهم 

به ثبوت رسانده اند.«
کید کرده است:  کاردار فرانسه در ادامه بر سابقه دیرینه دانشگاه پاریس تأ
»بر آن جناب پوشیده نیست که دانشگاه پاریس که از چندین قرن به 
این طرف جریانات بزرگ فرهنگ دنیا را تقویت نموده، کمتر تصمیمی 
در این زمینه اتخاذ نموده است. دوستدار امیدوار است که دولت... این 
اقدام را دلیل بیشتری بر نیات دوستانه حکومت فرانسه و تصمیم آن 
دولت به ابقا و تشیید روابط قدیمه حسنه و همکاری که همیشه بین 

دو کشور موجود بوده است، بداند.«
منابع:اسناد موجود در مرکز اسناد و کتابخانه ملی
درآمدی بر مطالعات ایرانی در فرانسه نوشته فروغ مسرورنیا

مرضیه‌ترابی| امروزه آن را با نام شهرک قدس 
ــا پــشــت ســرش تــاریــخــی دارد  می شناسند ام
به عمق چند صد سال؛ تاریخی که البته مستند 
است و آن را بر پایه روایت های نه چندان معتبر 
شفاهی  بنانکرده اند. نام »کلاته بوغا« امروزه 
برای مشهدی ها شناخته شده نیست و تنها 
اهالی قدیمی شهرک قدس از آن خبر دارند و 
گاری، پدرانشان این نام را  می دانند روزی روز
برای زمین آبا و اجدادی  آن ها به کار می برده اند. 
درباره وجه تسمیه این قلعه و مزرعه قدیمی که 
از دیرباز به عنوان موقوفه آستان قدس رضوی 
ــات دقــیــقــی وجــود  ــلاع شناخته مــی شــد، اط
ندارد. چندی پیش حسین برادران فر، یکی از 
خبرنگاران پرتلاش شهرآرامحله، در گزارشی 
با نام »روستای کلاته بوقه امروز شهرک قدس 
نامیده می شود« کوشیده  بود روایت های تاریخ 
بوط به قدیمی های این منطقه را  شفاهی مر
جمع آوری و ثبت کند. در میان آن روایت ها، 
صحبت های متفاوت و گاه متضادی به چشم 
ته بوغا«  می خورد. برخی از قدیمی های »کلا
تــه بــقــعــه«  نـــام اصــلــی روســـتـــای خـــود را »کــلا
می دانستند و معتقد بودند این نام به دلیل 
ــا مــهــاجــمــان ازبـــک و  ــا ب ــت تــقــابــل مـــردم روس
ترکمن و ساخته شدن بقعه ای بر فــراز مقبره 
کشته شده های آن مقاومت انتخاب شده  
ته بوغا«  است. بعضی دیگر وجه تسمیه »کلا
را مرتبط با واژه بقعه می دانند، اما معتقدند بقعه 
مذکور، همان بقعه خواجه ربیع است و روستا را 
به دلیل قرار گرفتن در مسیر خواجه ربیع به این 
زش  نام می خوانده اند. صرف نظر از سطح ار
چنین اطلاعاتی و نقش خیال و تغییر روایت ها 
در پرورش آن ها، برای این ادعاها نمی توان 
دلیل و مدرک درست و درخوراتکایی ارائه کرد 
و از منظر تاریخی به دفاع از آن ها پرداخت؛ 
آن چه هست، با وجود ارزش های مطالعاتی، 
صرفا یک ادعاست که البته با شواهد موجود 
تاریخی هم خوانی چندانی ندارد. به هر حال 
»کلاته بوغا« که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
ته قدس« شهرت یافت، بعدها با  با نام »کلا
عنوان »شهرک قدس« به شهر مشهد پیوست 
و به یکی از مناطق کم برخوردار آن تبدیل شد. 
یـــم بــا تکیه بر  و، قصد دار در نوشتار پــیــش ر
یخ این محله  شواهد و اسناد، به بررسی تار

قدیمی بپردازیم.

نگاهی‌به‌تاریخ‌قریه‌»کلاته‌بوغا«‌که‌امروزه‌بخشی‌از‌شهر‌مشهد‌است

روزی روزگاری مشهددر جست وجوی هویت 350 ساله شهرک قدس

عکس هوایی از مشهد در دهه 70 قرن14 خورشیدی که در آن »کلاته بوغا«  با رنگ قرمز مشخص شده است 

سند 
نوشت

ینبی| مــحــمــود حــســابــی، از فــیــزیــک دانــان مــشــهــور ایـــرانـــی، در  ز
سال 1371 خورشیدی از دنیا رفت. بسیاری از ایرانی ها هنوز او را در 
خاطر دارند یا خاطراتش را از زبان دیگران شنیده اند و درباره خدماتش 
به جامعه علمی ایران بسیار خوانده اند. او در سال 1281 خورشیدی 
در تهران زاده شد. محمود در دانشکده فرانسوی مهندسی در بیروت 
رشته مهندسی راه و ساختمان را به پایان رساند و بعد از آن در 
دانشگاه سوربن فرانسه، رشته فیزیک را شروع کرد. 25 ساله بود 
) سال 1305 خورشیدی( که دانش نامه دکتری فیزیک خود را از این 
دانشگاه و تحت عنوان » حساسیت های سلول های فتو الکتریک« با 
درجه عالی دریافت کرد. البته با همه امکاناتی که برای او در خارج 
از کشور فراهم بود، دکتر حسابی تصمیم گرفت به ایران باز گردد 
و ظاهرا در آن موقع در وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 
استخدام شد. این مسئله را می توان از قراردادی که میان او و این 
وزارتخانه بسته شده است و در مرکز اسناد و کتابخانه ملی وجود 
دارد، فهمید. این قرارداد در تاریخ 27 تیرماه سال 1307 خورشیدی 
نوشته شده است و به امضای دکتر محمود حسابی، اداره پرسنل 
و همچنین وزیر معارف وقت رسیده است.  در سندقرارداد محمود 
حسابی  که با نمره 3515 مشخص  شده ، چنین آمده است: » وزارت 
معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه با آقای دکتر میرزا محمودخان، 
ولد آقای حاجی میرزا عباس خان که نام خانوادگی او حسابی و تبعه 
دولت ایران است، بر طبق مواد ذیل قرارداد می نماید که از اول ماه 
شهریور سال 1307 شمسی لغایت آخر ماه اسفند سال 1307 شمسی 
به سمت معلمی فیزیک در کلاس های عالی مقدماتی و نظارت 

گر برایتان سؤال است  فنی تعلیم فیزیک اشتغال داشته باشد.« ا
که محمود حسابی که آن زمان با داشتن دکتری در جوامع علمی 
ایران سرآمد بوده، چرا به جای استادی دانشگاه برای سمت معلمی 
استخدام شده است، باید بدانید که آن زمان خبری از دانشگاه نبوده 
و خود حسابی نقش اساسی در ایجاد دانشگاه تهران به عنوان اولین 

دانشگاه مدرن ایران داشته است.
در واقع در سالی که این قرارداد امضا می شود، دکتر محمود حسابی 
پیشنهاد راه اندازی مرکزی جامع برای همه یا اغلب دانش ها را با 
وزیر وقت فرهنگ، دکتر علی اصغر حکمت، در میان می گذارد و در 
ح ساخت دانشگاه به تصویب  ــرداد 1313 طر نهایت در هشتم خ
می رسد. در مفاد نخستین بند قــرارداد دکتر حسابی آمده است: 
»آقای حسابی ملزم است که مطابق دستور نظامات وزارت معارف 
رفتار نماید و در صورت تخلف وزارتخانه حق الغای این قرارداد را 
خواهد داشت.« در ماده دوم به دوازده ساعت کار در هفته و حقوق 
ماهانه دویست تومانی او اشاره شده است. در ماده سوم و چهارم نیز 
درباره قطع همکاری او با وزارت معارف چنین نوشته اند: »هر موقع 
که مشارالیه بخواهد استعفا نماید باید دو ماه قبل به وزارت معارف 
اطلاع بدهد. چنان چه برخلاف ماده 3 عمل نماید، حق مطالبه 
گر اخذ کرده است، به موجب  حقوق دو ماهه را نخواهد داشت و ا
این ماده ملتزم و متعهد می شود که مبلغ دریافتی را به وسیله وزارت 
معارف به خزانه داری کل رد نماید.« تعیین محل خدمت با وزارت 
معارف است و دکتر حسابی از خدمت در ادارات یا تدریس برای 

دیگرمدارس منع شده است.

نخستین قرارداد دکتر حسابی برای تدریس در ایران


